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نور نوشت Nacho Doce-Reuters :بارسلونا، اسپانیا. عکس Gran Teatre del Liceu اجراى کنسرت براى گیاهان در سالن اپرا

یادداشت- قسمت اول

انســان ها، وسوسه  از  بســیاری  شکوفه موســوی*: 
می شوند که مسائلی پیچیده درباره سیستم های بزرگ را 
با تجربیاتی که از سیستم های کوچک تر دارند، برای خود 
تبییــن و برای دیگران بازگو کننــد که البته حتما معایب 
خاص خود را دارد ولی شــاید این حســن را داشته باشد 
که به سبب آشنایی، آن مفهوم ثقیل درک پذیر تر می شود؛ 

بنابراین من هم از این وسوسه در امان  نمانده ام.

دو بال سازگاری
ژان پیاژه ســازگاری را شامل دو قســمت می داند؛ 
همگون سازی یا تغییردادن محیط برای مناسب تر کردن 
شــرایط خود و همســازی یــا تغییردادن خــود برای 
ســازش با محیط. شــاید اولین قدمی که راه بشر امروز 
را از جانداران نزدیک به خود جدا کرد، تغییر در محیط 
اطراف بوده، داســتان از سنگی که به عنوان ابزار به کار 

برد یا آتشی که افروخت، شروع شد و به پشتوانه علم و 
تجربه، این دســتکاری ها آن قدر انبوه شد که این باور در 
انســان به وجود آمد که قادر به انجام هر کاری است و 
توانا به ترمیم هر مشــکل و اختلالی. همین توانمندی 
در تغییر محیط باعث شــد که قســمت دوم سازگاری 
فراموش شود؛ یعنی تغییر خود برای سازش با محیط. 

*روان پزشک کودک و نوجوان 

عبور از برکه تا کرانه

سلام به فردا

در هفته های گذشــته اگرچه قتل دردناک یک دختر 
نوجوان به دســت پدرش بســیار مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت اما به هیچ وجه نتوانســت از قبح این کار کم 
کند و کمتر از دو هفته بعد از آن شــاهد وقوع قتل های 
دیگری ازاین دســت و به شــیوه های ترسناک تری در دو 
منطقه دیگر کشــور بودیم. یک جســت وجوی ساده در 
اخبار البته نشــان می داد که پدیده «زن کشــی» خیلی 
آرام و زیرپوستی در کنار ما بوده و حالا شیوه انجام یکی 
دو مورد از آنها مانند داســتان رومینا و داس توجه های 
بیشتری را به ســوی آن جلب کرده است. اما چرا حتی 
بازنمایــی چنین تصویر ترســناکی از قبح آن نکاســته و 
همچنان شــاهد رخ دادن چنین پدیده هایی هســتیم؟ 
یکی از مشکلاتی که ما الان در جامعه مان با آن مواجه 
هســتیم ناشی از نوع نگاهی اســت که جامعه به رفتار 
زن ها دارد. البته گفتن این حرف ها چیز تازه ای نیســت و 
بسیار گفته شــده و شما هم شنیده اید که نگاه غالب در 
جامعــه برگرفته از یک نوع نگاه ســنتی، مرد را مالک و 
صاحب زن می داند و این مســئله در کنار وجودنداشتن 
محدودیت هــای قانونی و حمایت هــای لازم از زنان در 

جامعه موجب می شــود که دســت مردان برای انجام 
آنچه مجازات زنان می دانند، باز باشد. به این ترتیب است 
که شــنیدن خبرهای قتل یا آســیب زدن به زنان در نهاد 
خانــواده و به دســت اعضای ذکور خانــواده کم وبیش 
خبری عادی اســت. قتل فجیع رومینا اشــرفی شــاید 
تلنگری بــرای جامعه بود که در زیــر لایه های جامعه 
چه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت. پدران، همســران 
یا برادرهایی که خودشــان را مالک دختران، همســران 
و خواهرانــی می دانند برای آنچه به زعم شــان دفاع از 
حیثیت می خوانند، دســت به مجــازات زنان می زنند. 
متأسفانه همچنان در همین نقطه ابتدایی قرار داریم 
کــه این نگاه درباره زنان وجــود دارد و گروهی گمان 
می کنند زنان هیچ شــخصیتی برای خودشان ندارند، 
صاحب اختیاری نیستند و مسئولیتی هم متوجه آنها 
نیست و این دیگران هستند که باید برای آنها تصمیم 
بگیرنــد یا برای آنها اعلام نظــر کنند و حتی چند گام 
جلوتــر بنا به تصمیم خودشــان بــدون اینکه کار به 
محکمه ای بکشــد، مجازات تعیین کنند و آن را اجرا 
کننــد. مجازات هایی که برخی به ازدســت رفتن جان 
زنان منجر می شــود و مردان در پناه حفاظ قانونی که 
دارند، از  دســت  زدن به آن ترســی ندارند. در ماجرای 
رومینــا دقیقا چنیــن مســئله ای رخ داد. حتی اگر در 
نظر بگیریم که رومینا جرمی مرتکب شــده بود، اینکه 
دســت مردان چنین باز باشــد که مجــازات را چنین 

فردی و خودســرانه و بدون ارجاع به مراجع قانونی 
انجام دهند، به اندازه کافی ترســناک هست. حتی اگر 
در مواردی زنان را خطاکار و مستحق مجازات بدانیم، 
باید بدانیم که این مجازات بهتر اســت توســط قوای 
عمومی و دســتگاه قضائی کشور انجام شود نه اینکه 
هر پدر و همســر و برادری که احساس کرد حیثیتش 
لکه دار شــده یا زنی که در خانواده اش زندگی می کند 
خــلاف تعصبات رایج او عمل کرده، رأســا وارد عمل 
شود و مجازات را انجام دهد. با کمال تأسف ما هم در 
عرف مان چنین نگاهی را به مسئله زنان نداریم و هم 
در قوانین مان با چنین فقدانی مواجه هستیم.  به نظرم 
برای برون رفت از این مســئله اولین گام مهم تصویب 
حفاظ های قانونی اســت. چنانکــه می بینیم ما هنوز 
مســائل ابتدایی مربوط به حمایــت از زن ها را نه در 
زیرساخت های فرهنگی و عرفی جامعه داریم و نه در 
لایه های قانون. البته که فرهنگ ســازی و آماده سازی 
جامعه در این زمینه خیلی اهمیت دارد و متأســفانه 
در جامعــه خیلی کند و با کم کاری اتفاق می افتد. اما 
داشــتن قوانین بازدارنده در گام نخســت شاید بتواند 
جلوی بسیاری که اعمال مجازات های فردی در خانه 
و خانواده توســط مردان را بگیــرد. همین که عده ای 
بدانند که با انجام کاری قانون با آنها برخورد می کند، 
یک گام خودشان را عقب می کشند یا در اعمال قدرت 

خودسرانه شان پا پس می کشند. 

تحلیل

تکلیف و واقعه

موج انتقادهای اصولگرایان نســبت به وضعیت 
فضــای آنلاین در کشــور، روند فزاینــده ای پیدا کرده 
است. بخش عمده این انتقادها، مبتنی بر نگرانی های 
سیاســی و اخلاقی اســت. اما تحلیل کلان داده های 
فضای آنلاین نشــان می دهد که در سال های گذشته، 
دلواپســان فضای آنلاین در عین حال کــه هرازگاهی 
مــوج حملات تندی را به ســوی دشــمن فرضی ای 
به  نــام «فضــای مجــازی» روانه می کننــد، به طور 

پارادوکسیکالی عزمشــان را نیز جزم کرده اند تا نفوذ هرچه 
بیشتری در فضای آنلاین پیدا کنند. برای مثال نتایج جدیدترین 
تحلیل هایی کــه روی کلان داده های توییتر انجــام داده ام، 
نشــان می دهد که در یک سال گذشته، سهم اصولگرایان از 
صفحه های تأثیرگذار توییتر ایرانی، از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. همان طور که در نمودار   می بینیم، 
این افزایش سهم، به واسطه کاهش سهم اصلی ترین رقیب 
سیاسی شان رخ داده است. همچنین، در فاصله بهار ۹۸ تا 
بهار ۹۹، تعداد دنبال کنندگان صفحه های تأثیرگذار اصولگرا 
در توییتر به طور میانگین ۵۹ درصد افزایش یافته است. این 
شــاخص برای براندازها ۲۶ درصــد و برای اصلاح طلب ها 
۲۲ درصــد بوده اســت. قاعدتا این حــد از موفقیت، بدون 
برنامه ریزی هــای جدی برای نفوذ بیشــتر در فضای آنلاین 
دست یافتنی نیست. چطور ممکن است جریانی که فضای 
آنلایــن را خطرناک و پــر از تهدیدهای گوناگــون می داند و 
ظاهرا طرفدار محدودکردن آن است، به چنین موفقیتی در 
جذب مخاطبان فضای آنلاین دست یابد؟! به  نظر می رسد 
که لااقل در لایه هایی از جریان اصولگرا، علاقه و شــیفتگی 
زیادی نسبت به این رسانه های جدید وجود دارد. این علاقه 
گاهی چنان رو به افراط می گذارد که در بعضی از دعواهای 
سیاسی، با لشــکری از اکانت های تازه ساز مواجه می شویم 
که تلاش بی دریغی را برای ترندکردن هشــتگ هایی خاص 
به کار می بندند و دست بر قضا نه تنها به لحاظ فکری بلکه 
از نظر نام کاربری و مشــخصات پروفایلی نیز شباهت های 
زیــادی به هم دارند! علاوه بر ایــن، واقعیت های اجتماعی 
و اقتصادی موجود نیز از ســه منظر می توانند اصولگرایان 
را با اســتدلال هایی پیامدگرایانه به سمت حمایت از فضای 
آنلاین ترغیب کننــد. اول آنکه با وجود تنگناهای اقتصادی 

فعلی و ناکارآمدی نهاد دولت در اشتغال زایی، در سال های 
اخیر، بخــش قابل توجهــی از جمعیت فعــال اقتصادی 
کشــورمان با اســتفاده از امکانات فضای آنلاین توانسته اند 
کسب وکارهای اینترنتی ایجاد کنند و به این ترتیب تا حدودی 
از شدت بحران بی کاری کاسته شده است. با توجه به شروع 
فعالیــت مجلس یازدهم و نیز بــا توجه به پیش بینی های 
قریب الوقوع درباره گرایش سیاســی دولت بعدی، ســهم 
جریــان اصولگرایی از قدرت سیاســی بیش از پیش خواهد 
شــد و اصولگرایان ناچارند که به تناســب ســهمی که از 
قدرت دارند، مسئولیت بحران های موجود را نیز بپذیرند. از 
آنجا که دسترســی آزاد به اینترنت می تواند کماکان جلوی 
بحرانی ترشدن مسئله بی کاری را بگیرد، حمایت اصولگرایان 
از محدودکردن فضای آنلاین، انتخابی عقلانی نیست؛ چرا که 
به تشدید بحران بی کاری منجر خواهد شد. نکته دوم آنکه 
فضای آنلاین برای بخش قابل توجهی از مردم ایران، کارکرد 
ایجاد تفریح و فراموشــیِ موقت مشــکلات متعدد زندگی 
را دارد. بنابراین از این نظر نیز به صلاح دلواپســان نیســت 
که نســبت به پیامدهای ناخواســته محدود کردن اینترنت 
بی اعتنا باشند. سومین اســتدلال پیامدگرایانه نیز مربوط به 
نقشــی است که فضای آنلاین در راستای مهار بحران کرونا 
ایفا کرد. تجربــه این چند ماه اخیر به خوبی نشــان داد که 
فضای آنلاین در مواجهه با بحران هایی مثل شیوع بیماری 
کرونا، می تواند چه نقش مهمی در آگاهی رســانی و کنترل 
مفید رفتارهای مردم بر عهده بگیرد. بر اســاس شــواهد و 
استدلال های فوق، انتظار می رود که اصولگرایان از تحولات 
اخیر فضای آنلاین ناراضی بوده و طرفدار حفظ ســنگرهای 
جنگ نرم باشند. اما چرا این طور نیست؟ به  نظر می رسد که 
بخش مهمی از مخالفت ها، ریشه های سیاسی و انتخاباتی 

داشته باشند. احتمالا شکست خوردگان انتخابات در 
ســال های ۹۲ تا ۹۶، دسترسی همگانی به اینترنت را 
علت اصلی ناکامی های سیاسی شان تلقی می کنند و 
تصور می کنند که با محدود کردن اینترنت، می توانند 
جلوی تکرار آن شکســت ها را بگیرنــد. یکی دیگر از 
اســتدلال هایی که در دفــاع از محدودکردن اینترنت 
مطرح می شــود این اســت که فضــای آنلاین باعث 
بروز مشکلات اخلاقی شده است. ممکن است افراد 
مختلف بر اساس شــهود و تجربیات شخصی خودشان با 
چنین ادعایی موافق یا مخالف باشــند؛ اما شــواهد تجربی 
مبتنی بر روش های علمی چنین ادعایی را رد می کند. نشان 
به آن نشان که بر اســاس یافته های اخیر داده کاوی هایم از 
وضعیت توییتر در بهار سال ۹۹، از بین ۳۷۷ صفحه تأثیرگذار 
توییتر ایرانــی، تنها چهار صفحه (یعنــی تنها یک درصد) 
محتواهای غیراخلاقی را منتشر می کنند. همچنین با وجود 
آنکه فضای اینستاگرام - در مقایسه با توییتر - بیشتر مستعد 
انتشار محتواهای غیراخلاقی است، بر اساس کلان داده هایی 
که در تابستان سال گذشــته مورد تحلیل قرار دادم، تنها ۱۰ 
درصد از صفحه های تأثیرگذار اینستاگرام ایرانی، محتواهای 
غیراخلاقی منتشر می کنند. مدافعان فیلترینگ اینترنت باید 
به این نکته توجه داشته باشند که هزینه های گوناگونی که 
به واســطه محدود کردن اینترنت به جامعه تحمیل خواهد 
شد، بسیار بیشتر از پیامدهای منفی انتشار حجم ناچیزی از 
محتواهای غیراخلاقی است.  به طور خلاصه می توان گفت 
که یک سو، اشــتیاق اصولگرایان برای افزایش مخاطب، در 
کنــار عوامل اجتماعی و اقتصادی ذکر شــده باعث تقویت 
رابطه بخشــی از اصولگرایان با فضای آنلاین شده است و 
از طرفی دیگر، ملاحظات سیاسی باعث تقویت نگرانی های 
اصولگرایــان در خصوص فضای آنلاین شــده اســت و در 
نتیجه، این جریان سیاســی وارد یک رابطه عشق و نفرت با 
فضای آنلاین شده اند. این رابطه در درازمدت می تواند باعث 
ســردرگمی های هرچه بیشتر در سیاســت گذاری در حوزه 
فضای آنلاین شود. از این رو، لازم است که جریان اصولگرایی 
یــک بار دیگــر به طورجدی ایــن رابطه را مــورد بازبینی و 
بازاندیشی قرار دهد و با اتخاذ یک تصمیم عقلانی و قاطع، 

به این وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی پایان دهند. 

روحانــی و مردان اطرافش در این ســال ها و به ویژه 
در دوره دوم ســخن های فراموش ناشــدنی کم نگفتند. 
به من بود همه آنها را به خطاطی چیره دســت سفارش 
مــی دادم تا بنویسدشــان و همه را قــاب می کردم برای 
دولتمردان بعدی؛ از خــودت بمال آن وزیر جراح تا من 
هم جمعه خبردار شدم های خود روحانی. شاید کسانی 
که بعدها اینهــا را می دیدنــد، می فهمیدند که بعضی 
مواقع ســکوت چه فضیلتی اســت، به ویــژه وقتی که 
دستانت از تدبیری خالی باشد. سخن اخیر آقای اسلامی، 
وزیر مسکن وشهرســازی اما از همه دیگر سخن ها بیشتر 
لایق خط خوش است؛ وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان 
بالاتریــن مقام تصمیم گیــری در حوزه مســکن توصیه 
می کند که «فعلا مســکن نخرید». یاللعجب؛ نمی دانم 
که این ســخن را به چه کســی گفته اســت و نمی دانم 
چرا آن مخاطب در پاسخ نگفته است: «باشد آقای وزیر 
ما نمی خریم اما شــما چه کار می کنیــد؟ یعنی اگر قرار 
اســت خودمان باشــیم و خودمان، خب شما اینجا چه 
می کنید؟». انگار کسی که قرار است مسئول اساسی ترین 

و بدیهی ترین نیاز هر انســانی باشد، چشم از صفحه اول 
کتاب مبانی اقتصاد فراتر نبرده اســت. همان صفحه ای 
که آدام اســمیت، پــدر معنوی طرفــداران اقتصاد آزاد 
گفته است «دســت های نامرئی بازار را در عدم دخالت 
دولت تنظیم می کنند». نه جناب وزیر مســئله به همان 
ســادگی صفحه اول و دوم کتاب مبانی اقتصاد نیست و 
منطق عرضه و تقاضا را حتی دستفروش های مترو هم 
مفصل می دانند. آقــای وزیر احتمالا نمی دانند که حتی 
افراطی تریــن دولت های دست راســتی هم در مســئله 
مســکن ورود پیدا می کنند، مالیات  خانه هــای خالی را 
چنان زیاد در نظــر می گیرند که صاحب خانه مدتی قبل 
از تخیله شدن خانه اش به فکر پیداکردن مستأجر بعدی 
می افتــد تا مبــادا یک روز هــم خانه اش خالــی بماند. 
جناب وزیــر نولیبرال ترین دولت ها هم همه سیاســتی 
در پیــش می گیرند تا خانه را از یک کالای ســرمایه ای و 
محل ســرمایه گذاری به یــک کالای ضروری-مصرفی 
تبدیل کنند.  البته آن قدر ساده اندیش نیستیم که تمامی 
مشــکلات عمیق مســکن ایران که ریشــه در معضلات 

بزرگ تر اقتصادی دارد، گردن وزیر فعلی اقتصاد بیندازیم. 
امــا با همه اینها برای مردمی که حقوقشــان ۲۰ درصد 
رشد پیدا کرده اســت و اجاره هایشان بیش از ۵۰ درصد 
ســؤال است که دولت چرا در مســئله مسکن ورود پیدا 
نمی کند؟ چرا بــا وجود این همه کســری بودجه طرح 
مالیــات بر خانه های خالی جز از شــعار فراتر نمی رود؟ 
چرا چنــد دلال در یک منطقه آن قدر قدرت دارند که هر 
روز قیمت را تغییر دهند؟ مستأصل شــدن نزدیک به ۴۰ 
درصد مردمی که اجاره نشین هستند، بحران ملی نیست؟ 
به آقای وزیر باید گفت باشــد، همان طــور که خودمان 
به جای فیزیوتــراپ مالیدیم، خودمان هم نمی خریم؛ اما 
شما لااقل بگویید که چرا هیچ کاری نمی کنید؟ این روزها 
مدام حرف آن راننده تاکسی که پارسال همین اوقات به 
من گفت در سرم می چرخد. او بعد از برنامه رادیو درباره 
قیمــت خانه (همان اوقات که حداقل ۴۰ درصد ارزان تر 
از امروز بود هم وزیر می گفت نخرید تا ارزان شود) گفت 
اگر قرار باشــد که مملکت چنین اداره شود، من هم که 

می توانستم رئیس جمهور شوم.

زن کشی زیرپوست جامعه 

رابطه عشق و نفرت اصولگرایان با فضاى آنلاین

خودمان نمى خریم، شما چه مى کنید؟

 فریده غیرت 

ابوالفضل حاجى زادگان . پژوهشگر اجتماعى

على ورامینى 


